
 

 

 

 

 

 

هاي گوناگون و از نظر معناي هنر با روش

 هاي مختلف بيني هاي فكري و جهاننظام



 

هاي بيني هاي فكري و جهان هاي گوناگون و از نظر نظاممعناي هنر و تعريف آن با روش 

مختلف مورد پژوهش و بررسي واقع شده و مطالب زيادي در اين زمينه موجود است.  

فلاسفه، زيبائي شناسان، مورخين، باستان شناسان، مردم شناسان و بالاخره ناقدين هنر 

اند راه به نيز به نوبه خود هر يك از منظر خاص خود موضوع را بررسي كرده و سعي كرده 

جائي ببرند. اما تاكنون يك تعريف واحد و مقبول همگان ارائه نشده است. بلكه برخلاف 

افتد  تصور، مسأله آنقدر گسترده و پيچيده است كه پژوهشگر به ياد اين دو بيتي خيام مي 

 كه : 

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند     آنانكه محط فضل و آداب شدند  

 اي و در خواب شدند  گفتند فسانه    ره زين شب تاريك نبردند برون

ها نيز ها و مرامبيني ها و روحيات، اختلاف جهان ها، اختلاف مشربعلاوه بر اختلاف روش 

مزيد بر علت شده، و به اختلافات دامن زده است. در صورتي كه هنر يك مقولة علمي و يا 

هاي فردي  ها و روحيات و حتي اهداف و آرمان تجربي نيست كه بتوان مستقل از ذهنيت

و اجتماعي به آن پرداخت و يا آن را تعريف كرد. اگر در علوم محض و علوم تجربي بتوان 

كنم تا حدودي ـ شاهد و مشهود را از يكديگر جدا كرد، در مورد تا حدودي ـ و تاكيد مي 

توان »تماشاگر« و »بازيگر« يا »ناظر« و »منظر« را از يكديگر جدا هنر به هيچ روي نمي 

اند كه نه تنها جدا  كرد. در امور هنري، ناظر، منظر و منظور چنان با يكديگر آميخته 

كردنشان از يكديگر دشوار است، بلكه در آميختگي اين سه عنصر شناخت چنان عميق 

است كه منجر به پيدايش نظريات كاملاً متفاوت در تعريف هنر شده. در حالي كه هيچ 



 

عيب و نقص دانست. تعدادي از اين تعاريف به توان كامل و بي يك از اين نظريات را نمي 

 شرح زير است: 

 استعداد تجسم آزادانه بخشيدن به افكار   -

 انتقال احساسات و عواطف  -

شكلي ماده خالص ـ فلاسفة يونان( يا جبران خلاء و تنگي فضاي گريز از هيولي )بي  -

 عالم خاكي 

 آفرينش صور لذتبخش  كوششي براي خلق زيبايي يا -

 اي كه صورت خوب از آن حاصل شود عاطفه  -

 بيان و خلق  -

 اي به ماوراء يا كوششي براي اتصال به منشاء وجود  روزنه -

 انجام كاري برحسب قواعد يا به دست آوردن نتيجه از طريق استعدادهاي طبيعي   -

 درك بي شائبه از جهان و...   -

هاي اساسي با يكديگر دارند. بعضي شود اين تعاريف بعضاً تفاوت به طوري كه ملاحظه مي 

ها گرايانه و تحققي )پوزيتيويستي(. بعضي اند برخي فلسفي. و برخي واقعاشراقي و عارفانه 

ها خاص هستند. بعضي اساساً واجد ويژگيهاي اوليه يك بسيار كلي و عمومي و بعضي 

باشند )تعداد زيادي از اين نوع  تعريف علمي كه عبارتست از جامع و مانع بودن نمي 

 گنجد(.  تعاريف وجود دارند كه ذكرشان در اين مختصر نمي 




